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حـوادثي   ر اين دالان تنگ و تاريك زمان كه بشر بايد اجبارا از آن گذر كند و چيزهـا و د  

ظهور كرده و  هايي از زن و مرد ها و شخصيت نام تاريخ از خود به جا گذارد ، چهره را به
انسانيت و  توان در چارچوب كلمات و مفاهيم عظمت و كرامت و ميكنند كه به حقيقت ن مي

  .پرهيزگاري و نورانيت آنها را تحرير كرد

 كه هدفي جز هموار كردن گذرگاه پـرپيچ و خـم و  ) چه مرد و چه زن(از اين دست رجال 
مهـري مردمـان    اند بسيار اندك بوده و تمامـا مـورد بـي    العبور حيات بشري نداشته صعب
. اند؛ از پيامبران گرفته تا پيـروان راسـتين آنهـا    احبان قدرت و مكنت قرار گرفتهو ص خود
خواهم در حـد وسـع و امكـان     اين مقاله، گرچه خامه من توان چنين كاري را ندارد، مي در
بيــان احســاس و فهــم خــود از يــك شخصــيت تــاريخ معاصــر ايــران بپــردازم كــه    بــه

 23مرحوم دكتر يداالله سحابي كه تـا  . داشت گفته را در خود به كمال پيش هاي خصوصيت
جانبـه   سال عمر خود را صرف پيشرفت و توسعه همـه  96شمسي، 1381 فروردين سال

اي از بزرگمـردان برآمـده از دل ايـن ملـت      مجاملـه  هـيچ   كـرد، بـي   سرزميني به نام ايـران 
تحريـر  ام،  كه خود از معاشرت و مصاحبت با او فهـم كـرده   محسوب است، و من آنچه را

 .كنم مي

 اليقين به خدا و آخرت، معاد، قيامـت و روز  مرحوم سحابي، از عمق وجود و در مقام حق
 حساب ايمان داشت و اخلاق، گفتار و كنش او برآمده از چنين ايمان مستحكمي بود ، هـم 

 شان داديم ، كساني كه وقتي در زمين مكنت و توان: شان فرموده اينان كه خداوند در حق
 ه پا داشتند و از مال و جان و علم خود به قصد پاكيزگي و تزكيه دادنـد و امـر بـه   نماز ب

 به راستي آن كساني كه مـا بـه نـام يـا بـه     ) . 41حج (نيكي كردند و از زشتي باز داشتند 
همچـون طالقـاني و   . شان كرديم چه انگشت شـمارند  چهره و رودررو در عصر خود درك

هر سه بـه هـم پيونـد    » سنخيت علت انضمام است«في نيز كه بر اساس اصل فلس بازرگان
اساس همان مكنتي كه خداوند بر آنان عطا كرده بود، براي تحقـق بخشـيدن    خوردند و بر
 . آفريدگار كوشش كردند به خواست

انساني  اين سخن يك تعارف يا تعريف يا اغراق يا غلو در كلام يا تاريخ نيست، يك حقيقت
انـد و   بـوده  انـد كـه شـديدا الهـي     عصـر مـا شـده    ه و مرداني همبزرگ است كه اتفاق افتاد



بزرگي كه در اين  و از الگوها و پيشوايان. داري آنها ناظر به آخرت بوده است نه دنيا دين
چنانكـه  )ع(چون علي  .اند اند پيروي كرده و در مسير آنها طي طريق كرده راه گام برداشته

 :فرموده 41در خطبه 

 ترين چيزي كه من از آن بر شـما هراسـناكم دو مسـئله اسـت ، يكـي      هولناك! اي مردم »
 هاي دل مانع از هاي نفساني و ديگري درازي آرزو و پيروي از خواهش پيروي از خواهش

 پس شـما فرزنـدان  .... سپارد  شود و درازي آرزو آخرت را به فراموشي مي ابراز حق مي
و يار ديگرش به درستي و بـه راسـتي   و سحابي همچون د. »آخرت باشيد نه فرزندان دنيا

داشـت   هرگامي كه برمي. بيني آموخته بود و فرزند آخرت بود مولاي خود درس آخرت از
 .محبوب و معبود خود را به حسبان داشت رضاي

 :گويـد  شـان مـي   وي از زمره همان اولوالالباب و خرد ورزاني است كه خداوند در وصف

زمين  ها و كنند و در آفرينش آسمان يده خدا را ياد ميآنان كه ايستاده و نشسته و خواب»
بزننـد، از   اي دسـت  ها هستند كه وقتي به اقدامي در هرعرصـه  ، اينگونه انسان»انديشند مي

عـدالت و   هاي عمومي مثل فرهنگ، سياسـت، آزادي،  خانواده گرفته تا اجتماع و همه ميدان
و  گمـان نكـنم كسـي از موافـق    . نـد  گير امور ديگر هيچ چيز جز رضاي حق را درنظر نمي

 .مخالف نسبت به اين خصوصيت مرحوم دكتر سحابي ترديدي داشته باشد

 خواهم سوالي را از عالي و داني بپرسم كه متضـمن هشـداري نيـز هسـت، و آن     حال مي
 اينكه آيا كسي با اين اندازه از خداترسي و خداپرستي و تسليم امـر و نهـي خـالق بـودن،    

 خلاف مصالح ملي بردارد يا كلامي مغاير منـافع كشـور بـر زبـان جـاري      تواند گامي مي
 سازد؟

 دارد و از آغاز جواني، هم خود عمـلا وارد ايـن عرصـه    اگر در ساحت فرهنگ گامي برمي
 پـردازد و اقـدام بـه    هاي آن زمان، سپس دانشگاه مـي  شود و به تدريس در دبيرستان مي

كند و حتي بعد از انقلاب شايد تنهـا كسـي باشـد كـه بـا تصـويب        تاسيس مدارس ملي مي
كند و درستي سـخن او چنـد    كردن آنها توسط مجلس شوراي اسلامي مخالفت مي تعطيل

افتـادگي ملـت و    نهـد و بـا عقـب    و اگر در گـود سياسـت پـا مـي    . شود مي سال بعد روشن
تبداد از جانب قدرت، و هم پذيرش آن از جانب آن، هم حاكميت اس استبداد در هر دو وجه
كند، و تا واپسين روزهاي حيات نسبت به اين موضـوع اظهـار    مي مردم، به شدت مخالفت

شود و بعد از كودتـا در   همراه و مدافع منش و كنش دكترمصدق مي و اگر. كند نگراني مي
هـاي پايـاني    در ماهنمايد، و اگر دعوت مهندس بازرگان را  مي نهضت مقاومت ملي شركت

پذيرد و تـا   حزب ملي اسلامي به نام نهضت آزادي ايران مي براي تاسيس يك 1339سال 



كنـد   ماند، و از بقاي آن دفاع مـي  عضو فعال در آن باقي مي ترين آخر عمر به عنوان اصلي
رود تـا بـه طـولاني شـدن و      به مجلس شوراي اسـلامي مـي   وقتي 80و در تابستان سال 

و نهضـت آزادي اعتـراض كنـد، بـه خبرنگـاران       انيان سياسـي ملـي ـ مـذهبي   شرايط زنـد 
ام؛ من براي نهضـت آزادي ايـران    نيامده (مهندس سحابي(من براي آزادي عزت : گويد مي

ام كه هيچ يك از آنها مرتكب جرمي نشـده   آمده اي ام ؛ من براي اين مردان سالخورده آمده
كه مـن و بازرگـان و طالقـاني نهضـت آزادي را      تترين وصاياي او اين اس و اگر از عمده

درحفظ آن همانگونه كـه شايسـته نـام و     فرزندي بزرگ كرده و دوستش داريم ، همچون
  .مرام آنست جدي و كوشا باشيد

پيش از دستور خود در مجلـس اول فـتح خرمشـهر را پايـان خـوبي بـراي        و اگر در نطق
وگـو را   آوايـي نـدارد و گفـت    فارت آمريكا هـم داند و اگر با اشغال س مي جنگ به نفع ايران
هـاي   دانـد و اگـر پيوسـته از آزادي    به هدف مورد نظـر و درسـت مـي    بهترين راه رسيدن

ديگـر را  » اگر«ها  اساسي دفاع مجدانه و سرسختانه كرد و ده مشروع و مصرح در قانون
ر، يـا دروغ و  اي خيانـت يـا جهالـت، يـا خودخـواهي و اسـتكبا       ذره كه در كنار هم بچينيم،
بازي، يا ريا و تظاهر و امثال ايـن صـفات مـذموم را در اخـلاق و      نيرنگ، يا تزوير و حقه

يابيم و همه ناتج از تسليم اوامر و نواهي حق بودن و طالب رضاي او  نمي گفتار و عمل او
 .بودن است

و  مهـري  يآيا به حقيقت و در واقع امر، اين مردان بزرگ تاريخ ايران سزاوار ايـن همـه ب ـ  
 اند؛ مرداني كه حتي از نظر تقوي و پرهيز از معصيت الهـي در ميـان رجـال    ناروايي بوده

 درستي چرا سحابي و امثال او متهم شدند كه خواهان بقاي به. اند دين هم كمتر يافت شده
 رژيم شاهنشاهي هستند؟

 تصـاد مـا  و چرا متهم شدند كه خواهان نفوذ و سلطه آمريكا بـر فرهنـگ و سياسـت و اق   
  هستند؟

 و چرا متهم شدند كه خواستار دين زدايي از جامعه هستند؟

دفـاع   و چرا آنان كه شناختي از كرامت، انسانيت و ادب و اخلاق چنين بزرگاني داشتند به
! وطـن  بر نخاستند؟ نه دفاع از يك شخص كه دفاع از هويت ديني، فرهنگي، ملي و سياسي

 هـاي مسـتحكم آن محسـوبند و نبايـد اقـدام بـه ويـران        زيرا كه افرادي چون سحابي پايه

 .هاي ماست شد؛ كه اين به معناي تخريب همه هويت شان مي كردن



همانند  به راستي آنان كه چنين كردند اكنون به اهداف خود دست يافته اند؟ مبادا وضع ما
كـه   آه و افسـوس بـر بنـدگان   : گويـد  شان مـي  آن مردماني باشد كه خداوند عزيز در شأن

 )30يـس  (ايشان را هـيچ پيـامبري نيامـد جـز آنكـه بـه اسـتهزاء و ريشـخند او پرداختنـد         
 ).ع(دراينجا مرادم كلام خداوند است نه تطبيق كسي با شخصيت پيامبران 

 بينـيم دريـغ از   ظاهرا هم چنين است، و امروز ماييم خسته و كوفتـه از راه رسـيده و مـي   
آن مـرد و مـردان بزرگـي كـه دل در گـرو محبـت       اجازه برگزاري يك جلسه يادبود براي 

نهادند و تعالي و توسعه و عمـران و آبـادي را در آزادي بشـر از بنـد اسـتبداد و       دوست
از سلطه استعمار و الهي شدنش دانستند، و براين معنا پاي فشردند و بـر مقـام    رهايي او

  .مثال او بادسلام و رحمت و غفران الهي بر روح بلند سحابي و ا. ايستادند خود

 روزنامه كارگزاران: منبع 

 

 


